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  چکیده 
از مباحــث  یکیاخلاق  یشناس که معرفت ازد پرد یعلم اخلاق م یق یو تصد  یتصور  یفلسفه اخلاق به مباد

 ــمف  ینظــر یاخلاق یهاگزاره هیتوج   یکه برا  یاخلاق  اتیه یو بد  شودیفلسفه اخلاق محسوب م اســت از  دی
 ــآیاخلاق به حساب م  یس شنامباحث معرفت  ــتوج   یبــرا  شــمندانیاند  ی. برخ ــدی  ــ  یهــاگزاره  هی از   یاخلاق

 ــ  یجــواد  اللهتیو آ  ینیم خمن اماهمچو  یو برخ   رندیگیاستمداد م  ینظر  اتیه یبد  یهــاگزاره  یبرخ ــ  یآمل
 ــ یهــاو گزاره داندیم یه ی»ظلم بد است« را بد  مانند »عدالت خوب است« و  یاخلاق را بــا  ینظــر یاخلاق

 ــتحق   نیا  کنند؛یم  هیتوج   یه یبد  یاهگزاره  نیجاع به اار  ــبــر آن اســت تــا د  قی  ــیامــام خم  دگاهی را دربــاره   ین
 ــنما یو بررس  نییتب شانیهاشتهاز نو  یاخلاق  اتیه یبد در  یه یبــد یهــابــداهت گزاره نیــیتب یبــرا شــانی. ادی

موضوعات ، یموضوعات اخلاق یدبنو با دسته کندیقلمداد م یها را سازگار با فطرت بشرگزاره  نیا،  اخلاق
دارد و حســن و قــبح در ذات آنهــا وجــود    یکه معنــا  داندیم  یوضوعاتلاق را در زمره ماخ  یه یبد  یهاگزاره
 یهادر زمره گزاره یاخلاق تایه یبد رسدیباب برهان است؛ اما به نظر م یذات یبه معنا نجایدر ا یذات  یمعنا
 یبــرا رونیخود را بشناسانند؛ ازا قی ار کنند و مصاداط برقرانسان ارتب  با خارج از  توانندیهستند و نم  یلیتحل
که   ییبودن قبح درو گو  یدر ذات  نکهیاست؛ افزون بر ا  زاین  یعقل نظر  اتیه یبه بد  یاخلاق  یهاگزاره  هیتوج 

ز حفــظ اســرار ا یدر برابر دشــمن بــرا ییقبح درو گو رای هام وجود دارد؛ زاب،  بدان معتقد است  ینیامام خم
 ــیق یدر هر صــورت د د ــه    سازد؛یمبودن ن  یبا ذات  رییتغ   نیو ا  کندیم  رییتغ   زین  ینیخم  منظر امام بــودن  ین

 یهــابه گزاره ینظر یهااز بزرگان با ارجاع گزاره یاریاست که بس  یباارزش   یهااز د د ه  یاخلاق  یهاگزاره
اند.بحث کرده یعمل ای یعقل نظر یه یبد
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 مقدمه 
شــهورات  از م هــای اخلاقــی  وجــود دارد؟ آیــا اینکــه گزاره های یقینی در اخــلاق  یا دسترسی به گزاره آ 

ها در تبیین امکان  رسش کند؟ پاسخ به اینگونه پ یقین را نفی نمی شوند امکان دستیابی به محسوب می 
بخشی در اخــلاق ناشــی از علــم یقینــی موجــود در علــم  ای اخلاقی است؛ یقین ه ینی بودنِ گزاره ق ی 

در انجــام فضــائل و تــرک  ها را  ین انگیــزه انســان تبیین دارد تا این یق اخلاق است؛ اما این یقین نیاز به  
درصــدد    ی خلاقی از منظر امام خمین ف نماید و این تحقیق با بررسی بدیهیات ا رذائل اخلاقی مضاع 

ی در راستای ایجاد انگیزه بیشتر برای فاعلان اخلاقی بردارد تا فضــائل اخلاقــی در افــراد  است تا گام 
 مند گردد. عه از مناف  آن بهره ایجاد شود و جام 
شناســی آن  های اخلاقــی و معرفت گزاره   اه علم اخلاق از منظر امام خمینی در فهم تعریف و جایگ 

منظــر امــام    ثی را درباره علــم اخــلاق و فلســفه اخــلاق از مباح ،  رو در مقدمه ها تأثیر دارد؛ ازاین گزاره 
  کنــد و می اند که انسان را به عمل دعوت  د نفس می   خُلق را حالتی در ،  خمینی ارائه خواهیم داد. ایشان 

کــه ایــن    (۵1۰ ص.، 138۰، )امام خمینههی  آید و تکرار به دست می تفکر  ،  طه ریاضت نفس به واس   این حالت 
امــام    ؛ (۲۶۵  ص.،  ۲۰11،  مسههکوی )هده است  مسکویه نیز قابل مشا ق همچون ابن ساب از اندیشمندان  تبیین 

همچنین علــم  ،  اضت آن و ری   ت قلب تربی   نجیات و مهلکات خُلقی و علم اخلاق را علم به م ،  خمینی 
نیــز    ف که این تعری   (38۷  ص.،  138۰،  )امام خمینید  دان رهایی از رذایل می به چگونگی تحصیل فضایل و  

 . (14۵و   3۷  ص.،  1. ج،  14۰8، )نراقیشود  راقی پیدا می شمندان علم اخلاق همچون مرحوم ن اندی در آثار  
؛ زیــرا  ( ۵۲۷و    ۲۵  ص. ،  138۰،  مههام خمینههی )ا دانــد  را قوای نفس و قلب می   خلاق علم ا   موضوع   امام خمینی 

و علــم بــه منجیــات و    اعمال قلبــی ،  احث علم اخلاق را مربوط به تربیت قلب و پرورش آن مب   شان ای 
)امههام  قلمــداد کــرده اســت  چگونگی تحصیل محاسن اخــلاق و دوری از رذایــل آن  ،  هلکات خلقی م 

بــاطن  تصفیه  ،  های اخلاقی لجه رذیلت خمینی هدف از علم اخلاق را معا امام .  ( 38۷  ص. ،  138۰،  خمینههی 
)امههام  ی  الای معنــو ب ــصلاح قلب و رسیدن به ســعادت روحــانی و درجــات  ا ،  ( 1۲  ص. ،  138۲،  ینههی )امام خم 

با توجه به جنبه تربیتی که در علــم اخــلاق  داند؛  ی م   رسیدن به معرفت حقیقی   و   ( ۵۲۷  ص. ،  138۰،  ینههی خم 
اخلاقــی آن برجســته اســت و معرفــی فضــایل و  جنبه تربیت  ،  ظر امام خمینی لحاج شده است از من 
امــام    رو در دیدگاه ازاین   ؛ یت اخلاقی ضروری باشد ل در این علم به قدری لازم است که برای ترب رذای 

علم تربیت اخلاقی مستقل از علم اخلاق نیست بلکه جنبه تربیت اخلاقی در دیــدگاه امــام  ، خمینی 
ر بــه  ق از منظر ایشان علمی است که مخاطــب را وادا که علم اخلا   نی بروز بیشتری دارد تا جایی خمی 
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علــم اخــلاق    جیات و مهلکــات در به من   علم   . در هر صورت ( 3۶1  ص. ،  3.  ج ،  1381،  )امام خمینی عمل کند   
-1۰  ص. ،  138۲،  )امام خمینههی کند  امام خمینی از آن به توحید تعبیر می است که    اهداف عرفانی   مقدمه برای 

 شود. ق محسوب می کننده برای وصول به هدف در اخلا نصر تعیین رو یقین ع ؛ ازاین ( ۵8-۵۷و   11
یم سپس درباره نظر ایشــان  پرداز ر امام خمینی می ظ اکنون به جایگاه علم اخلاق در میان علوم از من 

  را ســه قســم  اخلاقی بحــث خــواهیم کــرد. امــام خمینــی علــوم نــاف   گزاره درباره موضوع و محمول  
ه  کنند؛ دوم علومی ک های عقلی و وظایف روحی بحث می ره کمال داند؛ دسته اول علومی که دربا می 

دربــاره اعمــال ظــاهری و    دهنــد و ســوم علــومی کــه ی م درباره اعمال و وظایف قلبی مطالبی را ارائــه  
ان علوم دســته اول  عرفا بعد از انبیا و اوصیایش فلاسفه و  ،  کنند؛ حکما وظایف ظاهری نفس بحث می 

انــد و بــه  فل علوم دسته دوم علمای اخلاق و اصحاب ریاضت متک ،  لحا ص. ، انبیاء ، دهند ی را ارائه م 
)امههام کننــد  م از این علوم را بحــث می دسته سو ،  قها و محدثین ف ،  علمای ظاهر ،   یر از انبیا و صالحان 

 . (38۷  ص.، 138۰،  خمینی
همچــون علــم    کند و مباحثی جرد را تربیت و تقویت می روحانیت و عقل م ، عالم ، علوم دسته اول 

کتب آسمانی و  ،  علم به انبیا و اولیا ،  ی مجرد عوالم  یب ،  نافشان ملائکه و اص ،  به ذات حق و اوصاف او 
دهــد. علــوم  و برزخ و کیفیت رجوع موجودات به عــالم  یــب را ارائــه می علم به آخرت ، اماتشان ق م 

آنها و دانش مربــوط بــه رذایــل  ه محاسن اخلاق و اسباب حصول  دوم افزون بر معارف مربوط ب  دسته 
فزون بــر  ا رو علوم دسته دوم  پردازد؛ ازاین آنها نیز می   به مبادی وجودی ،  ا اخلاقی و عوامل دوری از آنه 

. علوم دسته ســوم در بردارنــده  (38۷ ص.، 138۰، )امام خمینیسفه اخلاق را نیز در بردارند  فل ،  علم اخلاق 
، )امههام خمینههیمنــزل و سیاســت مــدن اســت    تدبیر ،  علم آداب معاشرت ، فقه و مبادی آن  علومی مانند 

ســم  علوم مفید را بــه ســه ق   ه با استفاده از روایاتی ک  بارت دیگر امام خمینی . به ع (388-38۷  ص.،  138۰
آیــات    ؛ (1۹8  ص.،  13۷8،  )امههام خمینههی کند قسیم می »فریضه عادله« و »سنت قائمه« ت ، »آیات محکمه« 

دلــه را بــر  دهد و فریضــه عا تطبیق می ،  شناسانه دارد دسته اول که بیشتر جنبه هستی ر علوم  کمه را ب مح 
اســت و    ن ادی آ و مب   ت و مهلکات خلقیه ا که علم به تربیت قلوب و منجی   و فلسفه اخلاق   ق علم اخلا 

زیــرا اخــلاق    ؛ (38۷ ص.، 138۰، )امههام خمینههیدهد  مانند علم فقه تطبیق می ،  سنت قائمه را بر علوم ظاهر 
،  قابــل ســنت دن آن نیز در م بو است و فریضه ه نکردن در آن میان قوا و افراط و تفریط   اعتدال در حقیقت  

 . (3۹۲  ص.، 138۰،  خمینی)امام  ت  عقل به آن اس   ی نبودن و امکان دسترس ای به تعبدی اشاره 

مظــاهر و مراتــب  اند به طوری که یک حقیقــتِ دارای  شایان ذکر است این علوم به یکدیگر وابسته 
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کند و اگــر کســی  یز سرایت می رو کمال و نق  مربوط به یک مرتبه به مراتب دیگر ن زاین اند؛ ا گانه سه 
بر طالب مسافرت آخــرت و  ،  پس خواهد بود؛  خلق مهذب ن   ی ایمان و بدون اعمال ظاهری باشد دارا 

و مواظبــت توجــه و    صراط مستقیم انسانیت لازم است که در هر یك از مراتب ثلاثه بــا کمــال دقــت 
نظر  ت علمی و عملی را صــرف و هیچ یك از کمالا ،  و آنها را اصلاح کند و ارتیاض دهد   مراقبت کرده 

کنــد  فقت ظاهر شــریعت کفایــت مــی قاید یا موا یا تحکیم ع   تهذیب خلق ننماید. گمان نکند که او را  
 . (38۹-388  ص.،  138۰، )امام خمینی

ت بــه تبیــین فلســفه اخــلاق از  نوب ،  خلاق از منظر امام خمینی بعد از تبیین اخلاق و جایگاه علم ا 
فلســفه  شود؛  دیهیات اخلاقی از مباحث فلسفه اخلاقی محسوب می رسد که بحث ب منظر ایشان می 

بندی ارائه شده  نی مطابق دسته پردازد و امام خمی قی علم اخلاق می ری و تصدی به مبادی تصو  اخلاق 
 ص.،  138۰،  )امههام خمینههیاده اســت  ق را از علــوم دســته دوم قــرار د مبادی اخــلا ، ذیل عنوان علم اخلاق 

بحــث    ا گیرند؛ زیــر دسته اول نیز مورد بررسی قرار می   لسفه اخلاق در علوم ؛ اما برخی مباحث ف (38۷
ابی بشر و چگونگی تحقق آنها به روش عقلی از مباحث فلسفه اخــلاق محســوب  های اکتس از کمال 

داده است؛ به عبارت دیگر امام خمینــی    ته اول علوم قرار احث را در دس شود که امام خمینی این مب می 
  ف مربــوط بــه ی لوم و وظا شود وظایف مربوط به روح را در دسته اول ع مایز قائل می میان روح و قلب ت 

کند اما مباحث فلسفه اخلاق افزون بــر اینکــه مــرتبط بــا قلــب  دسته دوم علوم بررسی می قلب را در 
وص هدف اخلاق که توسط امــام خمینــی ســعادت  بشری نیز ارتباط دارند به خص  با روح ، اند بشری 

اره هدف اخلاق  ب و فلسفه اخلاق مباحثی را در   (۵۲۷  ص.،  138۰،  )امام خمینههیشده است  روحانی قلمداد  
منظــر امــام در عــالم واقــ  از یکــدیگر    دهد؛ افزون بر اینکه بالاخره این سه دسته علوم از ئه می نیز ارا 

 اند. اند که با هم مرتبط واقعیت گانه یک  یستند بلکه مراتب سه منفک ن 
شناســی اخــلاق و  معرفت ، شناســی اخــلاق ستی ه ، ده معناشناسی اخلاق فلسفه اخلاق در بردارن 

توجیه اخلاقی است کــه بحــث دربــاره  ،  شناسی اخلاق احث معرفت اخلاق است؛ یکی از مب  ق منط 
شناســی اخــلاق و  رفت خلاقی مربــوط بــه مع ه استدلال ا شود؛ زیرا ماد بدیهیات اخلاقی را شامل می 

رو بدیهیات اخلاقــی کــه از مــواد اســتدلال بــه  ست؛ ازاین صورت استدلال مربوط به منطق اخلاق ا 
 شود.  شناسی اخلاق محسوب می باحث معرفت در قلمرو م   آید اب می حس 

ینکــه عقــل بــه طــور  های اخلاقی را معتقــد اســت ماننــد ا امام خمینی توجیه عقلانی برخی گزاره 
 ؛۶43 ص.، 13۷۹، )امههام خمینههیکند  حرمتِ »تجاوز به مال  یر از روی دشمنی« را درک می مستقل قبح و  
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نی  های عقلا ی را به وسیله ملاک و حل تزاحم احکام اخلاق   (181.ص ،  ۲ج.  ،  ب 14۲1  ؛۶۵۵ص.،  1ج.  ،  ب 14۲1 
، )امههام خمینههییا تقــدیم اهــم بــر مهــم    (11۲ص.،  ۲ج.  ،  141۵،  )امام خمینیهمچون لزوم عقلی اقل القبیحین  

های بدیهی در  وجود برخی گزاره ر اینکه امام خمینی به  داند. افزون ب ممکن می   (11۷ص.،  ۲ج.  ،  الههف14۲1
 ه آنها خواهیم پرداخت. ذعان دارد که ذیل بدیهیات اخلاقی ب ا اخلاق نیز  

و بعــد  ،  فــآ الجهــات المقتضــی؛   و ممّا ذکرنا یظهر النظر فیما یقال: من وقوع الکسر و الانکسار 
،  قبّحــ؛ یــتمحّض فــآ القــبح فقــط فإذا کانــت م ،  محّض الفعل فآ الجه؛ القاهرة قاهری؛ جه؛ یت 

بیل منــ  الجمــ . و  س ــ  یحــاا علــی یکون إلّا حسناا أو قب   لا ،  الصادر من المکلّف  فالفعل الخاصّ 
  ا فــرض فــآ إحــدی فــإذ ،  و له جهات ، لما عرفت: من أنّ الفعل الخارجآ مجم  لعناوین  ذلك 

خری و فآ ، عناوینه جه؛ مقبّح؛ 
ُ
ن؛  الْ ن؛   و فــرض  لبــ؛ المقبّحــ؛ ، جه؛ محســّ لا  ،  علــی المحســّ
لــیس  ،  دی الجهتین قاهری؛ إح   ؛ لْنّ معنی ؛ ن؛ عن کونها جه؛ محسّن توجب خروج الجه؛ المحسّ 

و  ،  لمهــمّ بــل لا یکــون إلّا کتقــدیم الْهــمّ علــی ا ،  سرای؛ القبح منها إلی الجه؛ التآ هآ حســن؛ 
؛ لْنّ شــأن العقــل ت الفارق الذي بینهما لیس فارقاا م  حلیــل الجهــات و  ن الجه؛ المنظورة عقــلاا

 . (11۷ص.، ۲ج.  ،  الف14۲1  ،)امام خمینیمال فیها  تکثیر الحیثیّات و عدم الِه 

 پیشینه 
اســت    های گوناگون نگاشته شــده های بسیاری و در حوزه های امام خمینی کتب و مقاله ه دیدگا   درباره 

؛ ماننــد اینکــه  انــد های فلســفه اخلاقــی کم کتب و مقالــه ، ه های نگاشته شد اما در میان کتب و مقاله 
صــورت  خلاقی از منظر امام خمینــی بــه  ا جلدی را به مفاهیم  ۳۰کتب ، موسسه چاپ و نشر عروج 

و صــفای زنــدگی    ی اختصاص داده است اما این مجلدات صبغه علم اخلاقی دارند که معنویت جزئ 
اند.  ته منظر فلســفه اخــلاق بــه ایــن مفــاهیم ننگریس ــ  کنند و به لحاج عقلی و از می   ایشان را توصیف 

اینکــه  ینی بررسی شده اســت ماننــد  م منظر فلسفه سیاسی امام خ گاهی معناشناسی برخی واژگان از 
ده  گستره مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی در نشریه پژوهشنامه انقلاب اسلامی بحــث ش ــ  درباره 

های  لــه سفه اخلاق معناشناسی نشــده اســت. گــاهی مقا است اما مفهوم عدالت از منظر ایشان در فل 
 ــدیدگاه اخلاقی امام خم له  ا شود مانند مق مشاهده می  فلسفه اخلاقی نیز از دیدگاه امام  ی  ینی نوشته عل

لسفه اخلاقی  و رضا سلیمانی که در نشریه پژوهشنامه اخلاق منتشر شده و به دیدگاه ف  عسگری یزدی 
ند بدیهیات اخلاقــی  شناسی اخلاق مان ای مباحث معرفت چ نوشته امام خمینی پرداخته است؛ اما هی 

 ــ  رو تحقیق حاضر بر ؛ ازاین ت روش عقلی بررسی نکرده اس از منظر ایشان را به  ه روش  آن اســت تــا ب
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 عقلی دیدگاه امام خمینی را در این موضوع بررسی کند. 
 امام خمینی   بدیهیات اخلاقی از منظر 

»دانایی بر نادانی    »ظلم بد است« و ،  اخلاقی مانند »عدل خوب است«   های گزاره امام خمینی برخی 
 است:  چنین  فوق   های گزاره خی  شان درباره بداهت بر ی داند؛ بیان ا هی می بهتر است« را ضروری و بدی 

دلیــل نیســت    احکام عقل بر دو گونه است یکی احکام روشن عقل است کــه در آن نیازمنــد بــه 
را ضــروری یعنــی  انند خوبی عدل و بدی ظلم و بهتر بودن دانایی بر نــادانی؛ اینگونــه احکــام  م 

می کــه پــس از کوشــش و  ند علــو ن حکم واضح و روشن گویند دیگر احکام  یرروشن است ما 
آورد چون جبر و مقابله و فلسفه و مانند آن و اینهــا را احکــام نظــری یعنــی  ت می تحصیل به دس 

 . (3۰۹-3۰8  ص.، 13۲3،  )امام خمینیبه دلیل و کوشش است گویند ضح که محتاج  یروا 
است و به دلیل    شود که حکمشان واضح هایی اطلاق می ام خمینی به گزاره از منظر ام   گزاره بدیهی 

ذاتی بــاب  ، اند؛ همچنین منظور ایشان از ذاتی های نظری به دلیل محتاج اره نیاز ندارند درمقابل گز 
لوازم بیّن موضوع به حساب آید و اگر مفهوم محمولی از مفهوم موضــوع    که محمول از   برهان است 

ایــن اســت کــه  ، فطــری   ز شود؛ مقصود ایشــان ا فهم و استنتاج باشد گزاره تحلیلی نامیده می   قابل 
ها سازگار است و با برخی دیگر  ای آفریده شده است که با معنای برخی گزاره خلقت انسان به گونه 

 ــتــوان گزاره هایی که با خلقت انسان ســازگاری دارنــد می گزاره ری دارد؛ به  ناسازگا  ا  هــای ســازگار ب
تبیــین بــرای  ر مــتن بــالا امکــان د اولا امام خمینی  رو  های فطری اطلاق کرد؛ ازاین فطرت یا گزاره 

را    دانــد و مشخصــه بــدیهیات ل می نیاز از استدلا اگرچه آنها را بی ، کند اخلاقی را رد نمی بدیهیات 
ت« و  وشن بودن آنان قلمداد کرده است؛ ثانیا در تبیین بدیهی بــودن »عــدل خــوب اس ــواضح و ر 

انــد  یــر از دو  و ظلم ق عــدل ا هایی که حاکی از مصــد »ظلم بد است« باید توجه داشت که گزاره 
ر  اگرچه ممکن است از جهتی دیگ ،  یادشده بدیهی نیستند   گزاره تند و آنها مانند دو  ده هس یادش   گزاره 

تند  و نیاز به استدلال نداشته باشند امــا از جهــت اینکــه مصــداق عــدل و ظلــم هس ــ د بدیهی باشن 
هــا بــه صــورت  نگونــه گزاره ی امام خمینی معتقد اســت موضــوع ا  آیند یعنی اقتضایی به حساب می 

قی را به  های اخلا موضوع ، تر امام خمینی کنند؛ به عبارت دقیق بر حسن و قبح می   دلالت   اقتضایی 
نــی  کند؛ دسته اول مفاهیمی که نسبت به معنای حسن و قبح لااقتضایند یع دی می بن دسته دسته سه 

یامدهایشــان فهمیــده  ه بــه پ ج ــذاتی آنها نیست و معنای حسن و قبحشان با تو ، معنای حسن و قبح 
شود؛  د »یادگیری علم« که ارزش علم و یادگیری آن با توجه به پیامدش مشخ  می شود؛ مانن می 
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به  ،  برای آنچه که به حیات و سعادت ابدی و زندگانی جاویدان انسان ناف  است گر این علوم  یعنی ا  
ر سازند قبیح به شمار  بدی دو ا شوند و اگر انسان را از سعادت  حسن محسوب می ، کار گرفته شوند 

 . ( 3۹۶  ص. ،  138۰، امام خمینی ) روند  می 
قــبح از تمــام ذاتشــان    معنــای حســن و   اند یعنی اگرچــه های اخلاقی اقتضائی دسته دوم از موضوع 

علت تامه حسن و قــبح  ،  ا دارند و اگرچه ذات شود اما اقتضا و سبب تحقق حسن و قبح ر استنتاج نمی 
شود؛ امــام خمینــی بــرای  قق می حسن و قبح آنها مح ،  ایجاد نشود   مانعی  ر شوند اما اگ محسوب نمی 

اقتضای ســوزاندن را دارد کــه    زند که آتش ی فهم بهتر اقتضائی بودن به سوزاندن حاصل از آتش مثال م 
رو امکان دارد تأثیر فعلی سوزاندن به  شود؛ ازاین ل نمی اگر مانعی برای سوزاندن باشد این اقتضا حاص 

 . (113ص.، ۲ج.  ،  141۵، )امام خمینینی حاصل نشود  ب بیرو ا دلیل اسب 
وب  حسن یــا قبــیح محس ــبه عبارت دیگر برخی موضوعات اگر از مصادیق عدل و ظلم قرار گیرند  

دانــد کــه اقتضــایی  قلــی می های ذیل را ع شوند؛ امام خمینی درک معنای حُسن و قبح در موضوع می 
عیــین  ا را از مصــادیق ظلــم دانســته و بــا ایــن ت آنه ــ  شوند به خصوص در برخی موارد که محسوب می 

  ن بــه خــاطر حیــوان مصداق بر اقتضایی بودن آنها اشاره کرده است؛ مانند اینکه »اذیــت کــردن حیــوا 
،  شــود اذیت و آزار انسان می   »دف  حیوان موذی که باعث ،  (1۵ ص.، 1381، )امام خمینیبودنش بد است«  

اســت«    »نجات انسانی که در حال  رق شدن است خــوب   ، (1۵  ص.،  1381،  )امام خمینههیخوب است«  
 ــ،  (1۶  ص.،  1381،  )امام خمینی ، ینههی)امههام خمد اســت«  »عقاب کردن مملوک بدون دلیل از مولای حکیم ب

)امههام بد است«  گران از روی دشمنی  »تصرف در مالِ دی ،  (4۲8و    8۶ص.،  3ج.  ،  14۲3  ؛۲۷8ص.،  3ج.  ،  1418

)امههام ســت«  و »کشتن نفس محترم از روی دشــمنی بــد ا   (۶3۵ ص.، 138۰ ؛11۶ص.، ۲ج. ، الف14۲1،  خمینی

کنــد؛  می   را از مصادیق قبح ظلــم قلمــداد که امام خمینی سه مورد اخیر    (11۶ص.،  ۲ج.  ،  الف14۲1،  خمینی
 شوند. رو اقتضایی محسوب می ازاین 

و    ق د ص.  ،  سن و قبح در ذاتشان موجــود اســت ماننــد عــدل و ظلــم هایی که ح وع دسته سوم موض 
مــام  از بــدیهیات اخلاقــی بــه شــمار آورد و ا  تــوان های حاوی حسن و قبح آنهــا را می گزاره کذب که 

که در این    (114-11۲و  ۶3-۶۰ص.، ۲ج. ، 141۵، ی)امام خمینهه دهد  صیل توضیح می تف مثال کذب را به ،  خمینی 
محسوب شدن    ی شود تا چگونگی بدیه ح از موضوع کذب تبیین می نگی انتزاع معنای قب تحقیق چگو 

ب این است که کذب یعنی بیان یــا اظهــار خــلاف  باره قبح کذ آن واضح شود؛ خلاصه بیان ایشان در 
نخیت بــا واقعیــت و بیــان واقعیــت دارد؛  اسبی با خلاف واق  نــدارد بلکــه س ــواق  و فطرت بشری تن 
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ازم  بشــری« از لــو   ت ناسب با فطــر کند و »بد« یا »عدم ت ه بد این عدم تناسب را بیان می رو با واژ ازاین 
 آید. ف واق  ـ به حساب می ذاتی موضوع ـ یعنی کذب یا همان بیان خلا 

دانــد و عبــارت  ی لی درو گویی را ضــروری و بــدیهی م حرمت اجما ،  به عبارت دیگر امام خمینی 
... فحرمته فآ الجمل؛ ضروریّ؛ لا تحتاج إلی    ل؛ ضروری؛ حرم؛ الکذب فآ الجم ایشان چنین است: » 

است که    ری بودن قبح درو گویی . شاید به دلیل فط (۶۰ص.،  ۲ج.  ،  141۵،  )امام خمینههییل علیها«  ل إقام؛ الد 
فطــری بــودن قــبح  بیــانی عقلــی نیــز از  ،  ت اجمــالی درو گــویی ایشان در عین بدیهی دانستن حرم 
دانــد  ی می ت شرعی درو گویی را حاصل از قبح عقلی درو گــوی درو گویی ارائه داده است و حرم 

یت  هــا تناســب و ســنخ اقعیت د که فطرت انسان با و را اینگونه بیان کر ن مقصود امام خمینی  ا تو که می 
مایــل بــه خیــرات و  ،  به حسب فطرت کند انسان  نی بیان می دارد و به همین جهت است که امام خمی 

ز  ا ؛ از آنجایی که درو گویی بیــانی  (۲1 ص.، 138۲، )امام خمینههیاست    و احسان   کمالات و داعی به عدل 
ری اســت؛  بــدبودنِ درو گــویی فط ــ  رو تناسب ندارد ازایــن انسان  مخالفت با واقعیت است با فطرت  

سته است؛ بیــان ایشــان در  قبح درو گویی را مخالفت با واقعیت دان  رو امام خمینی مناط عقلی ازاین 
ون مخالفــا  ک ــبل یدرك أنّ الذم و القبح لِرائ؛ خلاف الواق  و إلقاء مــا ی »... مناط عقلی چنین است: 

 . (۶3ص.، ۲ج. ،  141۵،  )امام خمینی«  له 
بــا واقــ  بــودن دروغ  ح ظلم این است که اگر فقط توجه به مخالفت  اجمالی بودن قب منظور امام از 

یح است؛ درنتیجه قبــیح  ین خلاف عدالت با فطرت سازگاری ندارد و قب شود خلاف عدالت است و ا 
شــود حکمــش بایــد  یات دیگری در حکــم توجــه  ص هی است اما اگر به خصو بودن آن ضروری و بدی 

، ۲ج.  ،  141۵،  نههی)امههام خمی گویی نیاز به بررسی دارد  درو ،  وجود نوع مخاطب   ی شود مانند اینکه با بررس 

شود که آیا درو گــویی کــه    شود باید بررسی مانند اینکه درو گویی به دشمن جایز دانسته می  (۶1ص.
اری  نماست سازگاری دارد؟ اگر این ســازگ م واق  اسلا   لف مخالف واق  است با دشمن اسلام که مخا 

 ــ   گویی به دشمن جایز و وجود دارد پس درو  واردی همچــون  چه بسا واجــب باشــد. امــام خمینــی م
شــوند؛  ر محســوب می دا هــایی کــه بیــان  یرواقعــی فایــده گزاره ایــراد ،  واقعی های  یر شوخی ،  توریه 

 ــی دادن یا بیان   واقعی برای آشتی همچون بیان  یر    دادن بــه  رواقعی بــه دشــمن یــا وعــده خــلاف واق
دانــد  را خبــر نمی   هــای یادشــده گزاره است بلکه برخی    یق دروغ قلمداد نکرده سر یا ... را از مصاد هم 

 . (۷8-۶1ص.، ۲ج. ،  141۵،  )امام خمینیانشایی قلمداد کرده است    گزاره ها را  گزاره بلکه آن  
ب بــا  قبح در درو گویی بهتر فهمیده شود »عدم تناس ــ  به عبارت دیگر برای اینکه ذاتی بودن معنای 
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»عــدم تناســب«    در درو گــویی مقایســه و انتــزاع   »عدم تناســب بــا واقــ «   فطرت بشری« در قبح با  
ذات درو گویی اســت و    شود عدم تناسب موجود در قبح از لوازم رو بیان می ازاین شود؛ برداشت می 

ی  اهد بود؛ البته اگر از درو گویی اجمــال ب برهان خو ا ای ذاتی ب ذاتی بودن قبح در درو گویی به معن 
د موضوع و بــه تناســب  طب در حسن و قبح آن تأثیر دار رویم که گاهی نوع مخا به جهات دیگر پیش ب 

رو گویی حضــرت ابــراهیم و  رو امام خمینی معتقد است موضوع د ییر خواهد کرد؛ ازاین آن حکم تغ 
یق  د یا درو گویی به دشمن یا ... از مصــاد ان که قهرن م دن دو مسل یوسف یا درو گویی برای آشتی دا 

،  ت کــه ایشــان ده و تغییــر کــرده اســت بــدین صــور نیست و موضوع مقید ش ــ  گویی موردبحث دروغ 
نــه خبــر  ،  دانــد انشــاء می کنــد یــا از مصــداق  یادشده را از مصادیق توریه قلمداد می بسیاری از موارد  
 . (۷8-۶1ص. ،۲ج.  ،  141۵، )امام خمینی یرواقعی یا ... 

ایــن اســت کــه  ،  شــود بیان می   نکته دیگری که در بحث قبح ذاتی درو گویی از منظر امام خمینی 
رســند؛  با استدلال به نتیجــه می ،  طرفش قبح درو گویی است   اخلاقی که یک های  بسیاری از تزاحم 

  ش جــایز م تزاحمی میان قبح درو گویی و قبح قتل نبی رخ دهــد کــدام موضــوع انجــا ماننداینکه اگر  
ویی حکــم کنــد؛ اینجــا  شود که به جواز یــا وجــوب درو گ ــشود؟ عالم اخلاق ناچار می می  شمرده 

بلکــه    (118ص.، ۲ج. ، الههف14۲1، )امههام خمینههیبــرد  ز بــین نمی رو گــویی را ا قبح د ،  حکم بد بودن قتل نبی 
ست جواز یــا  ا در این تزاحم مصداق پیدا کرده و باعث شده    اقبح بر قبیح است که  حکم عقلی تقدیم 

، ۲ج.  ،  141۵،  )امههام خمینههی  تفصیل به این مطلــب پرداختــه اســت درو گویی صادر شود؛ امام به  وجوب 

های اخلاقی نیــز حســن  گرایی اخلاقی حکایت دارد که در تزاحم امام از مطلق بیان    ؛ اولا (114-113ص.
  کــه قــبح در این مــورد    شود؛ ثانیا های اخلاقی از آن موضوع جدا نمی حداقل برخی از موضوع و قبح 

آیــد بــدیهی بــودن ســبب  ی درو گویی بدیهی است و حکم »قتل نبی بد است« نظری به حســاب م 
در تــزاحم اخلاقــی بــه وســیله اســتدلال و میــزان ارزش  معیار تقــدم احکــام  شود بلکه تقدمش نمی 

 گیرد که موجب شده اقبح انجام نشود. صورت می جایگزینی یک طرف  
اند کــه  بح برخی موضوعات دیگــر را نیــز ذاتــی دانســته حسن و ق ،  رد یادشده ا امام خمینی به جز مو 

مــدح کســی کــه لیاقــت  ،  (4۷۶ ص.، 138۰، خمینههی)امام فهمد مانند قبح خیانت در امانت  می عقل آن را  
، )امههام خمینههی  نیــاز( )طلــب نیــاز کــردنِ بی  یرفقیر    گدایی ،  ذم کسی که مستحق ذم نیست ،  مدح ندارد 

د است کــه حُســن ذاتــی نجــات مــؤمن از هلاکــت را عقــل  ؛ همچنین ایشان معتق (۷۰ص.،  ۲ج.  ،  141۵
بــدیهی عقلــی بــودن آنهــا متمــایز  ی حسن و قبح با  ؛ اما فهم عقلان (1۵ ص.،  1381،  م خمینی)امافهمد  می 
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پذیرد امــا فهــم عقلانــی  های دسته دوم را نیز می موضوع امام خمینی فهم عقلانی حسن و قبح  ،  است 
شــود کــه امــام  بدیهی بودن آنهــا نیــز اثبــات می ،  شود دانسته می   نوع ذاتی باب برهان از    دسته سوم که 

. (۶۰ص.، ۲ج.  ،  141۵، نی)امام خمیان کرده است  خمینی این بداهت را درباره قبح کذب بی 
 ینی بررسی بدیهیات اخلاقی از منظر امام خم 

ثبت فلسفه اخلاقی است مانند  م شناسی اخلاق از منظر امام خمینی مملو از نکات دیدگاه معرفت 
عقلــی بــودن  ر این نظریه نیست؛ ثانیا به ذاتی و  اری دارد و ناسازگاری د اینکه اولا با دیدگاه عدلیه سازگ 
 ــ  توان ذاتی در حسن و قبح ذاتی را بــه شته است و می حسن و قبح اخلاقی توجه دا  ای ذاتــی بــاب  معن

هــای  ا این دیدگاه به شناخت عقلانی برخی گزاره ث های اخلاقی تبیین کرد؛ ثال برهان در برخی موضوع 
ه به بــدیهیات  دارد ک هایی  گزاره ی در توجیه اخلاقی چنین  اخلاقی توجه دارد و سع   حاوی حسن و قبح 

 ــاخلاقی ختم می  شناســی  اخــلاق در معرفت ودن  شوند؛ رابعا امام خمینی به جنبه الهیاتی و فطــری ب
ای از فطــرت اخلاقــی آن بیــان شــد و ایــن فطــرت  جلــوه   ، اخلاق توجه دارد که در بدیهیات اخلاقی 

اســت؛ خامســا  رد که انسان به سمت قــرب او در حرکــت  لایت تکوینی حضرت حق دا ای از و جلوه 
حداقل در ســه    ی را های اخلاق های اخلاقی  فلت نکرده است و موضوع وع ایشان از تمایز میان موض 

 بندی کرده و توضیح داده است. دسته دسته 
رسد برخی نکات مبهم در این دیــدگاه وجــود دارد کــه  به نظر می ،  ثبت این دیدگاه نکات م  د با وجو 

در    تلاش نماینــد کــه ،  کات ر تکمیل این نظریه و رف  ابهام آن ن توانند د ندیشمندان فلسفه اخلاقی می ا 
 شود. هامات پرداخته می ن اب اینجا به دو نمونه از ای 

 نیرویبواقعیت  بابدیهیات ابهام در ارتباط 
قــان مفیــد  دیدگاه امام خمینی در بدیهیات اخلاقی دارای ابهامی است که توجــه بــه آن بــرای محق 

انــد کــه  این ابهام توجه داده   به ،  لاق نیز با اذعان به وجود بدیهیات در اخ است؛ آیت الله مصباح یزدی  
ای  خمینــی بــه گونــه   م بدیهیات اخلاقی از منظر امــا ،  تر پردازیم؛ به عبارت تفصیلی ی ان م در اینجا بد 

  ارتباطش با واقعیت بیرون تبیین نشــده د با واقعیت بیرون از انسان رابطه برقرار کند یا  توان نمی   است که 
و این ســب  اید  های اخلاقی را بیان نم امام خمینی سعی دارد ارتباط مفاهیم اجزاء گزاره است. دیدگاه 

امــا پرســش اینجاســت کــه ارتبــاط ایــن    تحلیلی محسوب شوند؛ ،  های اخلاقی شود برخی گزاره می 
دیگــر    توان شناخت؟ به عبارت را از کجا می   های بدیهی یق این گزاره ها با خارج چیست؟ مصاد گزاره 

 شود؟  نه برقرار می رابطه کبری با صغرای قیاس چگو 
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الله مصــباح نیــز بــه  همچون آیت  برخی اندیشمندان دیگر ، شد  بیان همانطور که در پاراگراف فوق  
لت  »عــدا   ماننــد هــایی  اند به طــوری کــه ایشــان گزاره اخته های اخلاقی پرد لی بودن برخی گزاره ی تحل 

کــرد«    تصــرف   نبایــد   دیگران   اموال   و »در   (1۲۷ص.،  3ج.  ،  الههف1388،  )مصباح یزدیشتن ضرورت دارد«  دا 
قــی را نیــز  های اخلا داند و برخی گزاره را تحلیلی و اولی می   (۲8۵-۲8۲ص.،  3.  ج،  الف1388،  )مصباح یزدی

از طرف    (۲3۹ص.،  3ج.  ،  الف1388،  )مصباح یزدیخوب است«  داند مانند »راستگویی  فطری و بدیهی می 
. در جمــ   (۲4۹ص.،  1ج.  ،  138۶،  )مصههباح یههزدیمعتقــد اســت   نیز  های اخلاقی گزاره ن دیگر به نظری بود 

هــای نظــری  بنیــان گزاره   هــای تحلیلــی اخلاقــی را یشان گزاره بیان کرد که ا   توان چنین شان می کلام ای 
هی )تحلیلــی( در  هــای نظــری و بــدی تــوان میــان گزاره کند زیرا معتقد است نمی اد نمی اخلاقی قلمد 

ا  هــا ر ادیق ایــن گزاره مص ــ،  هــای بــدیهی افت تا به وسیله این گزاره فهوم مشترک یا حد وسط ی اخلاق م 
اگــر قــرب    »راســتگویی مچــون  هایی ه گزاره ،  بنابراین   های نظری را مدلّل نمود؛ ره شناسایی کرد و گزا 

  وجــود برخــی ،  ر این نظریه آیند. به عبارت دیگ ضرورت دارد« نظری به حساب می ،  الهی داشته باشد 
قــی را  خلا ا   هــای گزاره چ یــک از ولــی هــی ، پــذیرد های اخلاقی مــی گزاره های بدیهی را در میان گزاره 

ـ که از بــدو تولــد    (4۹ ص.، ب 1388، زدیاح یهه ب)مصو فطری    (1۲۷ص.، 3ج. ،  الف1388،  )مصباح یزدیوجدانی  
توجیــه دیگــر    هــای اخلاقــی بــرای ه ار گــز داند. همچنــین بــداهت  انسان به آن قضایا عالم باشد ـ نمی 

ی  قــد اســت بــداهت برخ ــکه این نظریــه معت باشد بل های اخلاقی دیگر در این دیدگاه کافی نمی گزاره 
های اخلاقــی را  گزاره شناسی رد« مشکل معرفت ا های اخلاقی مانند »عدالت داشتن ضرورت د گزاره 

ا  انــد؛ زیــر جیه ی  یراخلاقــی قابــل تو هــای بــدیه اخلاقی به وسیله گــزاره   های گزاره  پس کند حل نمی 
ی هســتند کــه وجــود  تحلیل های  گزاره ،  لیات اند؛ اولیات و وجدانیات. او بدیهیات منحصر در دو قسم 
و    صــادیق موضــوع را شناســایی کننــد تواننــد م نمی   بــه طــوری کــه   کنند خارجی موضوع را تبیین نمی 

قــی بــه اســتدلال  اخلا   هــای گزاره رای توجیه  ب ،  های اخلاقی جزو وجدانیات نیز نیستند؛ بنابراین گزاره 
داشــته باشــد  نیز چنین توجیهی  اید دیدگاه امام  برهانی و مقدمات بدیهی  یراخلاقی احتیاج است؛ ش 

 که بیان نشده است. 
ندانست؛    ی ها مناف دانستن آن   ی و وجود   ی را با فطر   ی اخلاق   ی ه ی بد   ی ها گزاره   دن و ب  ی ل ی تحل   توان ی م 

است    ی و درون   ی نوع شناخت حضور   ک ی و    ی وجود   ش ی گرا   ک ی ،  ی ن ی خم ام  ام   شه ی در اند ،  فطرت   را ی ز 
 ــکــه بــداهت ا   رفت ی پذ   د ی اما با   شود؛ ی م   ی زبان   ل ی تحل   م ی به صرف مفاه   ا ی قضا   ن ی ا   ل ی که مان  از تقل    ن ی

  ســتند ی ن   قــادر   هــا مفیــد نیســت زیــرا ایــن گزاره   خوب است«   داشتن   الت »عد   همچون   ی کل   ی ها گزاره 



66 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

 ــاز ا   ی احکــام نظــر استخراج    امکان   و ند  کن   یی را شناسا  ی خارج  ق ی مصاد  ،  ی ه ی بــد   ی هــا نــوع گزاره   ن ی
  از   استمداد ،  ق ی مصاد   ن یی تع   و   ی نظر   ی اخلاق   ی ها گزاره   ل کام   ه ی توج  ی برا ، ن ی بنابرا  ؛ نابجاست  ی انتظار 
  ی بــرا   اســتدلال   امکــان   نکــه ی ا   بــر   افــزون   اســت؛   ی ضــرور   ی برهــان   استدلال   و   ی نظر   ل ق ع   ی ها گزاره 

 ــ  ا ی قضــا   نکــه ی ا   ب مطل   ح ی توض ؛  شود ی نم   ی نف   است«   خوب   داشتن   »عدالت   ــ  انــد ی ه ی بــد   ا ی .  ی نظــر   ا ی
اما امکان آوردن دلیل برای آنهــا نفــی    ندارد   از ی ن   لال استد   به   آنها   ق ی تصد   که   هستند   یی ا ی قضا ،  ات ی ه ی بد 

قضایایی هستند که تصدیق آنها به استدلال نیاز دارد. بدیهیات در علم منطــق دو  ،  ریات ظ و ن   شود نمی 
ایایی هستند که تصور موضــوع و محمــول بــرای  قض ،  دیهیات اولیه ت اولیه و ثانویه. ب اند؛ بدیهیا دسته 

  قضــایایی هســتند ، مانند »اجتماع نقیضین محال است«. بدیهیات ثانویه تصدیق به آنها کافی باشد؛ 
تصور موضوع و محمول برای تصدیق آنها کافی نیست. در منظق کلاسیک بــدیهیات ثانویــه را بــه    که 

تجربیات و متواترات. ولی بــه  ، فطریّات ، یّات حدس ، وجدانیات ، ت اند: حسیّا سیم کرده شش دسته تق 
جــدانیات  و حقیقت این است که تنها بدیهیات اولیه و    (۶۲ ص.، 13۶1، یزدی باح)مصالله مصباح  نظر آیت 

شوند و سایر قضایا بــه نحــوی  نای واقعی بدیهی محسوب می ـ انعکاس ذهنی علوم حضوری ـ به مع 
  شوند. ی محسوب می اند و نظر یاس محتاج به ق 

 ــهای اخلاقی مانند »عدالت داشــتن ضــرورت دارد« تحلیلی گزاره برخی   تصــور دقیــق   بــا  د کــه ان
  و   اســت   حق   صاحب  به ، حق  دادن  معناي  به  الت د ع  . را تصدیق کرد  گزاره توان می ، موضوع ومحمول 

  گــزاره   کــه   یم گیــر مــآ   نتیجــه ،  گــزاره   دو   این  ترکیب  از . شود  داده  حق ذي  به  باید  که  است  چیزي ، حق 
  قضــیه   یــك ،  مذکور   گزاره .«  داد   باید ،  داد   باید   که   را   چه آن »   که   است   معنا   بدین   « است   واجب   عدالت » 

ــدیهآ  ــآ   و   ب ــت    تحلیل ، 3ج. ، الههف1388؛ 3۲8-3۲۷ ص.، ب 1384؛ 1۰3-1۰1 .ص ، ب 1388، )مصههباح یههزدیاس

دیشــمندان در  تلاف ان زیرا اخ ــ  کند؛ نمآ   حل   را   مشکلآ ،  ارزشآ   نظام   هیچ   در ، گزاره این  اما  ؛ (1۲۷ص.
کنــد  نمی مشــکل را دفــ   تحلیلــی ایــن    گزاره مصداق موضوعات اخلاقی مانند عدالت است که این  

حقیقیــه و شــرطیه    گزاره تحلیلی در حکم    گزاره   ر ارت دیگ ب ؛ به ع (1۲۹-1۲8ص.، 3ج. ، 1388، مصباح یههزدی)
  رعایت :  گویند مآ   ر همه دیگ   بارت کند. به ع حقیقیه وجود واقعیت خارجیه را اثبات نمی  گزاره است و 
  وجــود   قضــیه   ایــن   اصل   در   ابهامآ   یا   اختلاف   هیچ   و ،  کرد   ظلم   کسآ  به  نباید  و  است  واجب  عدالت 

  ارث   کــه   ایــن   ماننــد   است؛   ظلم   و   عدل   مصادیق   تعیین ،  هام دارد ب است و ا   اختلاف   مورد   چه آن .  ندارد 
علــم حضــوری    عکاس ذهنــی اخلاقی ان ای  ه گزاره ظلم؟    یا   است   عدل   آیا ،  است   مرد   ارث   نصف   زن 

ی برای توجیــه و اثبــات واقعیــت  اخلاق های گزاره ، به حساب آیند؛ بنابراین وجدانیات نیز نیستند تا از 
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بــه  دارند. برای نمونه استدلال برای اثبات لزوم یک کــار اخلاقــی   ج خارجی داشتن به استدلال احتیا  
 صورت ذیل قابل حصول است: 

 ری حقیقی است. )صغری: مقدمه اول( مال اختیا وصول به ک علت  ،  فلان فعل اخلاقی 
 علیت(. )کبری: مقدمه دوم(   وجود علت لازم است )اصل ، برای تحقق معلول 

 تیجه( لازم است. )ن ،  [ وجود فلان فعل اخلاقی  ، پس ]برای وصول به کمال اختیاری حقیقی 
 ــی ی اثبات م بدیه های  یر اخلاقی مقدمه اول نیازمند اثبات است و بر اساس گزاره  را ایــن  شود. زی

و تشــخی  اینکــه کــاری    کنــد گزاره علیت یک کار را برای وصول به کمال اختیاری حقیقی بیان مــی 
چنانکــه  ،  نیازمنــد اثبــات اســت ،  ت حقیقی« اس ــ  ی مصداق »علت لازم برای وصول به کمال اختیار 

بــدیهی  کبــری نیــز  اره  تشخی  مصداق کمال اختیاری حقیقی نیز نیازمند اثبات است. همچنین گــز 
اســتدلال نیــاز  حــداقل بــه دو  ،  برای توجیه لزوم یک فعل اخلاقــی ، ی  یر اخلاقی است. بنابراین اول 

 است: 
نظــر اندیشــمندان مســلمان ماننــد    ه ب اثبات و تشخی  مصداق کمال اختیاری حقیقی که   .۱

 قرب الهی است. ،  ل نهایی انسان کما ، امام خمینی 

قی یعنی به وســیله عقــل نظــری یــا  ی  یراخلا های بدیه اره ز گ اثبات مقدمه اول که از طریق   .۲
 شود. تجربه یا وحی اثبات می 

اب  س ــح های فوق از مدرَکات عقل نظــری بــه  استدلال ، عملی کیک عقل نظری و مطابق اعتبار تف 
کنند. هر کســی بــا عقــل  اخلاقی به عقل نظری ارجاع پیدا می  های گزاره آید و به همین دلیل تمام می 

یابد. پــس هــدف  کند و حب ذات و کمالخواهی خود را نیز می را درک می وجود خود عیت نظری واق 
 ــتوان به ضرورت فعلی واقعی دســت یا دارد که با ضمیمه اصل علیت می اخلاقی وجود خارجی     ت ف

شود. به عبارت دیگر دلیل بدیهی نبودن احکام اخلاقــی ایــن  که سبب رسیدن به این هدف واقعی می 
شوند و آن کبرا این اســت کــه  ای کلی ثابت ذیل ثابت نمی جه به کبر ی بدون تو خلاق است که احکام ا 

 شود برای تحصیل نتیجه مطلوب ضرورت دارد. نجر به نتیجه مطلوب می انجام دادن فعلی که م 
مربــوط    ی ه ی ما گزاره بــد   نکه ی ا صحیح دانست که  امام  توان بیان ذیل را برای دیدگاه  بیانی دیگر می   ه ب 

  ی هــا گزاره   م ی توان ی ما م   ؛ لذا م ی کن ی ها قصد م گزاره   ن ی که از ا   یی دارد به معنا   ی گ بست ،  نه   ا ی   م ی به عمل دار 
 ــا   ه ک   ست ی و لازم هم ن   م ی داشته باش   ی ل ی تحل   ی ه ی صورت بد ه  ب   را   ه عمل وط ب مرب    ن ی تــر ی هــا کل گزاره   ن ی

،  ه محمــول ند ک ــهســت  یی هــا گزاره ، دند ی استنتاج مصداق مف  ی که برا  ی ه ی بد  یی ها ها باشند. گزاره گزاره 



6۸ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

 ــو از ا   شــود و مصداق موضوع دانســته می موضوع باشد    ن یّ لازم ب   ــطر   ن ی ق  مصــدا   ی حکــم را بــرا ،  ق ی
 ــگ ی آن لازم حــد وســط اســتدلال قــرار م ،  . در واق  م ی کن ی نتاج م است  ، 1ج.  ،  الههف1384،  )مصههباح یههزدی  د ر ی

 ــز ،  م ی در حوزه اخلاق ندار   ی ه ی بد   ی ها گزاره   ن ی . اما چن (۲33-۲3۲ص.   ی ارزش ــ  م ی فــاه ثبــوت خــود م   را ی
و بــا  هدف اخلاق اســت    ی مند که ارزش در آنها اخذ نشده با واسطه ارزش  ی موضوعات اخلاق  ی برا 
 ــی ،  کلمه   ی واقع  ی نا ع م  ه ب  ی گزاره اخلاق  چ ی ه  ن ی و بنابرا ، شود ی واسطه اثبات م  ن ی م ه  کــه    ی ا گــزاره   ی عن

محمــولش    )و طبعا ارزش هم در آن شــرط نشــده باشــد( و باشد    ی ار ی اخت   ی فعل   ا ی موضوعش وصف  
 . ست ی ن   ی ه ی باشد بد   ی ارزش   ی هوم مف 

ملی »عدل خــوب اســت« و »ظلــم بــد  الله جوادی آ به عبارت دیگر برخی اندیشمندان مانند آیت 
انــد امــا تبیــین دلیــل بــرای آنهــا را محــال  یل نیــاز بــه دل که بی   د ن دان بدیهیات می   است« را از مصادیق 

ج. ، الههف138۹؛ 13۰ ص.، 138۷، )جوادی آملههی  کنند نی می دانند بلکه دو گزاره فوق را بر اصل تناقض مبت نمی 

بیین دلیــل  اولیات امکان ت نکه  دانند به ای بدیهیات متمایز می   اولیات را از ،  الله جوادی ؛ آیت (4۶۶ص.،  1۰
؛ امــا امــام  (۵۷-۵۶  ص.،  ب 138۹،  )جههوادی آملههیماننــد اســتحاله اجتمــاع نقیضــان  آنها محال است  ی ا بر 

ندارند و بــه ذاتــی بــودن حســن و قــبح در موضــوع آنهــا و    اره فوق ی دو گز خمینی چنین تمایزی را برا 
 کنند. اکتفا می درنتیجه ضروری بودن آنها  

 جزئیابهام در ذاتی بودن بدی دروغگویی 

اما حکم درو گویی  اجمالی از منظر امام خمینی ذاتی درو گویی است  به صورت  یی و گ قبح درو  
مام خمینی برای حــل تمــایز در ایــن  ت است؛ ا من متفاو جزئی و تفصیلی همچون درو گویی به دش 

توریــه  ،  ل آنکــه موضــوع در مــوارد درو گــویی جزئــی کند؛ راه حــل او سه راه حل ارائه می ،  کم دو ح 
هــا انشــایی بــه  حســاب نیایــد؛ راه حــل دوم آنکــه ایــن گزاره   دیق درو گویی به ا ص اد شود و از م قلمد 

حل سوم آنکه ایــن مــوارد تــزاحم دو    دند؛ راه لمداد گر ناپذیر ق حساب آیند به طوری که صدق و کذب 
را  دهد و مســئله  را ارائه می   هم بر مهم ده تقدم حکم ا های اخلاقی قاع در تزاحم حکم است که ایشان 

ابهام در راه حل اول و دوم است که این پرسش وجود دارد که چرا درو گویی جزئی  ما ا  ؛ کند حل می 
خمینــی موضــوع آن را از درو گــویی اجمــالی    د و امام گیر نمی   ذیل موضوع درو گویی اجمالی قرار 

 داند. متمایز می 
 ــ ذاتی است که ظاهرا نبایــد میــان درو گــویی ، ویی درو گ قبح  به عبارت دیگر    ی اجمــالی و جزئ

زمانی که درو گــویی بــا توجــه بــه مخاطــب دشــمن ســنجیده  ،  از منظر امام خمینی فرقی باشد؛ اما  
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شود که از مصــادیق درو گــویی  وضوع جدیدی ایجاد می بداند م  اسرار را شود که نباید آن دشمن می  
، ۲  ج.،  141۵،  ینههی)امههام خمشــود  ی آید بلکه انشاء مفیــد محســوب م ب نمی به معنای خبر یرواق  به حسا 

)امههام رو انشــاء اســت و قبحــی نــدارد  و حکمش از درو گویی اجمالی متمایز اســت؛ ازایــن  (۶۶ص.

ش این است که قبح درو گویی جزئــی بــه چــه دلیــل از مصــادیق  رس پ   . (۷8-۶1ص.،  ۲ج.  ،  141۵،  خمینی
ام  ه ــینجا اب رسد کلام امام خمینی در ا شود؟ به نظر می اق  شمرده نمی درو گویی به معنای خبر  یرو 

،  دانــد و بنــا بــر مفیــد فایــده بــودن کــلام یرا ایشان درو گویی جزئی را دارای قــبح ذاتــی نمی ز   دارد؛ 
های لااقتضــایی  کند که مانند مصادیق موضــوع های انشایی قلمداد می گزاره ز  کند و ا داوری می ارزش 

  امــد ســوئی ی و اگــر پ شود؛ اگر پیامد مفیدی داشت خوب اســت  داوری می امدش ارزش با توجه به پی 
رو  شــود؛ ازایــن آید؛ پس حسن و قبحش بر اساس هدف تشخی  داده می داشت قبیح به حساب می 

 ــ،  امام خمینــی  شــمارد بلکــه آنهــا را از مصــادیق  از مصــادیق درو گــویی نمی   را ی  درو گــویی جزئ
 جیه کند. و ت ،  اند ه بودن آن را همچون مصادیقی که مفید فاید داند تا قبیح ن انشایی یا ... می  های گزاره 

آیا امام خمینی بــرای توجیــه روایــاتی کــه خــوبی راســتگویی و بــدی  پرسش اساسی این است که  
راه حل اساســی در    رسد ای تمسک کرده است؟ به نظر می به چنین نظریه ،  ند ا درو گویی را استثنا زده 

اد  ج ــشــکلی ای حکم کلی دادن برای راستگویی و درو گــویی م   ذاتی نبودن حکم درو گویی است و 
های لااقتضا قرار گیرند که بر اســاس هــدف  این دو موضوع نیز در زمره موضوع بدین بیان که  ند  ک نمی 

هــا بــر اســاس نتایجشــان  ها و درو گویی عبارت دیگر اگــر تمــام راســتگویی داوری شوند؛ به ارزش 
کــه در  ن دلیــل ای رســد و  رو گویی اجمالی و جزئی مناسبتر به نظر می داوری شوند از تفکیک د ش ارز 
روایات و ... راستگویی به صورت مطلق خوب و درو گویی به صورت مطلــق  رت یا بیان برخی شه 

اکثر مصادیق آنهاست بدین بیان که راستگویی در اکثر موارد مصلحت   توجه به ، بد دانسته شده است 
پیامــد  مفســده و  رو خوب قلمداد شده است و درو گویی در اکثر مصــادیقش  امد نیکو دارد ازاین و پی 
،  بد دانسته شده است؛ اما موارد استثنائی که راستگویی مضر و درو گو مفید اســت رو  ء دارد ازاین سو 

مضــر  آیند؛ در هر صورت بــر اســاس مفیــد یــا  رو این موارد استثنائی به حساب می کم هستند؛ ازاین 
 شوند. داوری مشخ  می بودن برای تقرب الهی ارزش 

اق  سازگاری ندارد پــس درو گــویی بــا  گراست و با  یرو طرت انسانی که حق درباره این شبهه که ف 
ی چگونه باید نادیده گرفته شود؟ باید  رو قبحش ذاتی است و این ذات فطرت انسانی تناسب ندارد ازاین 

دو واق  وجود دارد یکــی واقــ  موجــود کــه اولا فطــرت  ،  و گویی چنین پاسخ داده شود که در هر در 
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،  ت ندارد بلکــه راســتگویی بــا آن مطابقــت دارد است و ثانیا درو گویی با آن مطابق گرا طالب آن  حق 
گرا بودن طالــب آن اســت و ثانیــا  دلیل کمال   دیگری واق  مطلوب است که اولا فطرت همه انسانها به 

شود و اگر تناسب داشته باشــد  ا آن سازگاری نداشته باشد بد قلمداد می اگر درو گویی یا راستگویی ب 
انی توجه شود به هر دو جنبــه آن بایــد توجــه شــود و بــر  شود. پس اگر به فطرت انس شمرده می خوب  

ام ارزش بیشــتری دارد همــان مقــدم شــود کــه در  داوری شود؛ هر کد اساس ارزش جایگزینی ارزش 
گرایی انسان بــر  شود به این دلیل است که جنبه کمال خوب انگاشته می  موارد استثنایی که درو گویی 

نی به نسبت کمالی که کسب کــرده اســت آن  یرواقعیــت را  کند و فطرت انسا ایی  لبه پیدا می گر حق 
آن مطابقت نداشتن با واقــ  را بــرای انســان جبــران  ،  ال اعظم انگارد یا به بیانی دیگر این کم نادیده می 

 ــ  کند؛ زیرا می  ن کمــال  راه گریزی برای دستیابی به آن کمال جز ایــن راه درو گــویی نبــوده اســت و ای
ارت دیگر حق و واق  در اینجا مخالف واق  صحبت کردن اســت تــا آن  ارزشش را داشته است؛ به عب 

 شود. رو گویی برای جلوگیری از قتل نبی که واجب دانسته می واق  اعظم از دست نرود؛ مانند د 
 گیری نتیجه 

 ــمعنو   ژه ی به و ،  دانش   ی ها حوزه   ر ی جدا از سا   توان ی که اخلاق را نم  امام خمینی معتقد است  درک  ،  ت ی
از    یشــان ا   ی بنــد . طبقه کننــد ی م   فــا ی ا  ی در رشد اخلاق  ی ات ی ح  ی ها قلب و هم عقل نقش  هم  را ی ز ، کرد 

  ی فــرد   منحصــر بــه   گــاه ی جا   ی علوم اخلاق ،  که در آن   کند ی را آشکار م   ی سلسله مراتب   ی ساختار ،  علوم 
 ــترک   ی معنــو   ی نگــر را با درون   ی حکمت عمل   و دارند   بــه عنــوان    اخــلاق را   علــم ایشــان    . کنــد ی م   ب ی
هدف    داند؛ می   ی و اخلاق   ی معنو   ی ها آرمان   ن ی به والاتر  ی اب ی رفتار انسان در جهت دست  ی برا  یی راهنما 

 ــ  ر یی تغ ،  ایشان ی از منظر  خلاق عمل ا   یی نها  حقــق هــدف  و ت   ی قلب است که افراد را به سمت قرب اله
انســان را بــه عمــل وادار کنــد«  ت »علم اخلاق باید  ؛ بیان فوق را از عبار کند ی م   ت ی هدا   شان ی وجود 

ان نتجه گرفت؛ زیرا اندیشه قرب الهی سرچشمه رفتاری خواهد بود که متناسب با قرب الهی از  تو می 
  ل ی تســه ،  هستند   ی فطر و    ی ه ی که بد   ی اصول اخلاق   رک د   ق ی از طر   قلب   ر یی تغ   ن ی ا   شود؛ ناشی می   انسان 

 ــ  ی ه ی بــد   ی اخلاق   ق ی که حقا   کند ی م   د ی تأک   یشان . ا شود ی م  کــه    کننــد ی عمــل م   یی وان ســنگ بنــا بــه عن
هــای بــدیهی در اخــلاق  ؛ وی بــه برخــی گزاره آنها بنا کــرد  ی را بر رو  نظری  ی مباحث اخلاق  توان ی م 

ن و  »ظلم بد است« و »درو گویی بــد اســت« اعتقــاد دارد و حس ــ،  »عدالت خوب است« همچون  
های تحلیلــی محســوب  گزاره ،  ها ه ؛ درنتیجه این گزار داند وع می ها را برآمده از ذات موض قبح این گزاره 

 شود. شوند که محمول از تحلیل ذات موضوع استنتاج می می 
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ذاتی باب ایسا وجی موضوع قلمداد نکرده اســت؛ پــس  با توجه به اینکه امام خمینی محمول را از   
هــای اخلاقــی  ی بودن برخی گزاره عنای ذاتی باب برهان است که نتیجه آن بدیه ذاتی در بیان فوق به م 

هــای  گیرند. درواقــ  امــام خمینــی گزاره های تحلیلی قرار می ه گزاره ها در زمر خواهد بود که این گزاره 
اقتضــایی و لااقتضــایی  ،  ر اســاس موضوعاتشــان بــه ســه دســته ذاتــی بندی ب اخلاقی را در یک دسته 

بــدیهی    ، معنای ذات موضوعشــان وجــود دارد هایی که حسن و قبح در  کند و تنها گزاره ی بندی م دسته 
 . ها استفاده کرده است ضروری برای این گزاره و از تعبیر    کند قلمداد می 

 ــدر د   ی ابهامــات ،  ی چارچوب قــو   ک ی ارائه   ر م ی عل ، حال  ن ی ا  با   ــی خم امــام    دگاه ی وجــود دارد کــه    ی ن
 ــ  ی ها گزاره   ن ی رابطه ب ،  آنها بپردازند. به عنوان مثال   ی ه بررس ب   شتر ی ب   توانند ی م   ی محققان فلسف  و    ی اخلاق

 ــبه تعامــل ظر   از ی با توجه به ن   بحث باز است.  ک ی همچنان  ی ن ی ع  ت ی قع وا   ــ  ف ی  ــنظر   ن ی ب  ــ  ه ی و    ی اخلاق
 ــ  ی ها لمرو ارزش در ق   ی ن ی خم امام    ش ی ما ی نحوه پ ،  ی اخلاق عمل   ــ  ی اخلاق  ــی و ب   ی ذات   ی رها ی تفس ــ،  ی رون

 ــی خم امام  فلسفه اخلاق  ،  طور خلاصه   به .  طلبد ی را م   ی متنوع   ــعم   ی کــرد ی رو   ی ن بــه    ی و چنــدوجه   ق ی
  ل ی بر پــرورش فضــا   یشان ا   د ی . تأک دهد ی م   وند ی پ   ی برد عمل را با کار   ی که درک نظر   دهد ی ائه م اخلاق ار 

  ر ی مباحث معاصر اخلاق مطــرح اســت. بــا درک تــأث   و عمل همچنان در   مان ی ا ،  ی خودآگاه   ق ی از طر 
 ــ  ی نگر بــه زنــدگ کــل   ی کــرد ی رو   یشــان ا   ی ها نش ی ب ،  نسان فتار ا و ر  ت ی معنو ، متقابل اخلاق  را    ی اخلاق

 ــ  ق ی فرد با حقــا و بر ضرورت همسو کردن اعمال    کند ی م   ق ی تشو   ــعم   ی اخلاق   عــت ی در طب   شــه ی ر   تر ق ی
 ــبه روشن شــدن د  تواند ی م  نده ی آ  قات ی . تحق دارد  ی انسان و اراده اله   ــی خم   امــام   ی ها دگاه ی در مــورد    ی ن

هــای اخلاقــی  خلاق منجر شود تا یقین حاصل از توجیه اخلاقی در گزاره ا چگونه استدلال کردن در 
 ود. حاصل ش 
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